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 39- 37پيدايش 

خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود      که او خود مقرر کرده است، درک کرده و تسليم  يد برنام آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

ی از م يم را آغ ه  . کن ر برنام اری ديگ ه ب حاليم از اينک يار خوش دالتبس ق ع ی  طري ديم م ما تق ه ش يم را ب . کن

ه يک بررسی می      برنامه يم  ای که در آن داستاهای انبيای خدا را ، يک ب ه قسمت اول از کلام     . کن ه مطالع ب

  .دهيم ات نام دارد ادامه میخدا، که تور

يم     ود سخن گفت راهيم ب ه     . در درس گذشته خود درباره نبی خدا، يعقوب که نوه بزرگ اب دا ب ه خ ديم ک دي

دا             . يعقوب نامی جديد عطا کرد ا خ ه ب ای کسی است ک ه معن ا اسراييل ب ای فريبکار است، ام يعقوب به معن

ی  . اسراييليعقوب و : اکنون يعقوب دو نام داشت. کند سلطنت می اسراييل به معنای امتی جديد نيز است، امت

از . يعقوب دوازده پسر داشت . که خدا وعده داده بود از فرزندان ابراهيم يعنی اسحاق و يعقوب بوجود آورد

  . کرد دهنده وعده آن را داده بود ظهور می اين دوازده پسر قوم اسراييل، قومی که نجات

اکار، دان،     را میآيا نامهای دوازده پسر يعقوب  ون، يس ودا، زبول دانيد؟ آنها رئوبين، شمعون، لاوی، يه

م داستان اسارت پسران يعقوب ـ مخصوصاً          . جاد، عاشر، نفتالی، يوسف و بنيامين بودند امروز قصد داري

  !اکنون بياييد داستان عجيب يوسف را بخوانيم. پسر يازدهم، يوسف را برايتان شرح دهيم

  : فرمايد کلام خدا می. کنم ب سی و هفتم برايتان قرائت میاز کتاب پيدايش با

دايش يعقوب    انی می           . اين است پي رادران خود چوپ ا ب ه را ب ود گل اله ب ده س رد، و آن   چون يوسف هف ک
و . داد سلوکی ايشان پدر را خبر می  و يوسف از بد. بود جوان با پسران بلحه و پسران زلفه، زنان پدرش، می
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راييل، يوسف را رايش    اس ود، و ب ری او ب ه او پسر پي را ک تی، زي تر دوست داش ود بيش ران خ اير پس از س
دارد، از  و چون برادرانش ديدند که پدر ايشان، او را بيشتر از همه برادرانش دوست می . ردايی بلند ساخت

  )۴-٢:٣٧پيدايش ( .توانستند با وی به سلامتی سخن گويند او کينه داشتند و نمی

از گفت   و يوسف خوابی  د و بديشان گفت      . ديده، آن را به برادران خود ب ه او افزودن ر کين ن  «: پس ب اي
ه  : ام، بشنويد خوابی را که ديده ا می   اينک ما در مزرعه باف تاد، و          ه ا شده، بايس ه من برپ اه باف ه ناگ تيم، ک بس

د          بافه ه من سجده کردن ه باف ده ب رد آم د    ».های شما گ ه وی گفتن رادرانش ب ا فی  «: ب ا سلطنت     ا آي ر م ه ب لحقيق
د » خواهی کرد؟ و بر ما مسلط خواهی شد؟ از آن پس خوابی   . و بسبب خوابها و سخنانش بر کينه او افزودن

ازده       اينک باز خوابی ديده«: ديگر ديد، و بردران خود را از آن خبر داده، گفت اه و ي اب و م اه آفت ه ناگ ام، ک
ن چه   «: را خبر داد و پدرش او توبيخ کرده، به وی گفت و پدر و برادران خود » .ستاره مرا سجده کردند اي
ده ه دي وابی است ک ود؟   خ واهيم نم جده خ ين س ر زم و را ب د و ت واهيم آم اً خ ادرت حقيقت ن و م ا م و » ای؟ آي

  )١١-۵:٣٧پيدايش ( .بردرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش آن امر را در خاطر نگه داشت

د و بردرانش برای چوپانی گله پدر  ه يوسف گفت    . خود، به شکيم رفتن ا برادرانت در   «: و اسراييل ب آي
تم       پانی نمیشکيم چو زد ايشان بفرس و را ن ا ت ا ت رو و  «: او را گفت » .لبيک «: وی را گفت » .کنند؟ بي الان ب

اور     ر بي زد من خب ه شکيم     » .سلامتی برادران و سلامتی گله را ببين و ن تاد، و ب رون فرس او را از وادی حب
  )١۴-١٢:٣٧پيدايش ( .آمد

م  به دوتان می: گفتند اند، زيرا شنيدم که می از اينجا روانه شده«: آن مرد گفت پس يوسف از عقب    . روي
ا        . برادران خود رفته، ايشان را در دوتان يافت  د، ب ل از آنکه نزديک ايشان بياي د، و قب و او را از دور ديدن

د و به يکديگر گ. هم توطئه ديدند که او را بکشند ا می     «: فتن ن صاحب خوابه د  اينک اي د او را   . آي ون بيايي اکن
ده او را خورد   بکشيم و به يکی از چاه ايش چه می    . ها بيندازيم و بگوييم جانوری درن يم خوابه » .شود  و ببين

ه ايشان گفت    » .او را نکشيم«: ليکن رؤبين چون اين را شنيد، او از دست ايشان رهانيده گفت ين ب : پس رؤب
د   خون مري« ر او دراز مکني او را از » .زيد، او را در اين چاه که در صحراست، بيندازيد، و دست خود را ب

  )٢٢-١٧:٣٧پيدايش ( .دست ايشان رهانيده، به پدر خود رد نمايد

ر داشت، از او        ه در ب د را ک ی آن ردای بلن و به مجرد رسيدن يوسف نزد برادران خود، رختش را يعن
پس برای غذا خوردن نشستند و چشمان  . و اما چاه خالی و بی آب بود. چاه انداختند و او را گرفته در. کندند

اد می      ه اسماعيليان از جلع اه غافل را و بلسان و       خود را باز کرده و ديدند و که ناگ رسد، و شتران ايشان کتي
د       لادن بار دارند و می ه مصر ببرن ا را ب ه آنه د ک رادران خود گفت      . رون ه ب ودا ب اه يه رادر خود را   « :آنگ ب

ر وی   ا ب يم و دست م ماعيليان بفروش ن اس ه اي د او را ب ود دارد؟ بيايي تند چه س ی داش کشتن و خون را مخف
د  » .نباشد، زيرا که او برادر و گوشت ماست ذر     . پس برادرانش به اين رضا دادن ديانی در گ و چون تجار م

د بودند يوسف را از چاه کشيده برآوردند؛ و يوسف را به اسماع پس يوسف   . يليان به بيست پاره نقره فروختن
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  )٢٨-٢٣:٣٧پيدايش ( .را به مصر بردند

رادران    و رؤبين چون بر سر چاه برگشت و ديد که يوسف در چاه نيست، امه خود را چاک زد و نزد ب
 پس ردای يوسف را گرفتند و بز نری را کشته ردا را » طفل نيست، و من کجا بروم؟«: خود باز آمد و گفت
د     . در خونش فرو بردند انيده، گفتن در خود رس ه پ افتيم، تشخيص    «: و آن ردای بلند را فرستادند و ب ن را ي اي

ه  ا ن ه ردای پسرت است ي ن ک ت» .ک ناخته گف ن است«: پس آن را ش ر م ده او را ! ردای پس انوری درن ج
ده است  ده ش اً يوسف دري ورده است، و يقين لا » .خ رده پ اره ک ود را پ وب رخت خ رد، و و يعق ر ک س در ب

تند   . روزهای بسيار برای پسر خود ماتم گرفت ه تسلی او برخاس ا تسلی   . و همه پسران و همه دخترانش ب ام
رود می  «: بپذيرفت، و گفت رای وی همی    » .روم سوگوار نزد پسر خود به گور ف درش ب ا  . گريست  پس پ ام

ه خواجه فرعون و سردار ا      ار ک د    مديانيان يوسف را در مصر به فوتيف ود، فروختن واج خاصه ب دايش  ( .ف پي

٣-٢٩:٣٧۵(  

واج خاصه فرعون             ه خواجه و سردار اف ام ک ار ن د و مردی مصری فوتيف اما يوسف را به مصر بردن
ود، و او مردی    و خداوند با يوسف می. بود، وی را از دست اسماعيليانی که او را بدآنجا برده بودند، خريد ب

د،   باشد و هر آنچه او می  ود ماند، و آقايش ديد که خداوند با وی میکامياب شد، و در خانه آقای مصری خ کن
ر    پس يوسف در نظر وی التفات يافت، و او را خدمت می . آورد خداوند در دستش راست می رد، و او را ب ک

ه دست وی سپرد      ه و      . خانه خود برگماشت و تمام مايملک خويش را ب د از آنکه او را برخان ع شد بع و واق
ه    تمام م ر هم د ب ايملک خود گماشته بود، خداوند خانه آن مصری را بسبب يوسف برکت داد، و برکت خداون

ود،        . اموالش، چه درخانه و چه در صحرا بود ا وی ب ه دست يوسف واگذاشت، و از آنچه ب و آنچه  داشت ب
ود  . خورد خبر نداشت جز نانی که می و   . و يوسف خوش اندام و نيک منظر ب ن ام د از اي ه    و بع ع شد ک ر واق

ای خود گفت      » .با من همخواب شو«: زن آقايش بر يوسف نظر انداخته، گفت ه زن آق وده، ب ا نم : و اما او اب
ری از  . اينک آقايم از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد، و آنچه دارد، به دست من سپرده است« بزرگت

ه مرتکب      چون زوجه او می   من در اين خانه نيست و چيزی از من دريغ نداشته، جز تو،  باشی؛ پس چگون
ه وی گوش    و اگرچه هر روزه به يوسف سخن می» اين شرارات بزرگ شوم، و به خدا خطا ورزم؟ گفت، ب

  )١٠-١:٣٩پيدايش ( .گرفت که با او بخوابد و نزد وی بماند نمی

ه کسی آن      ردارذ و از اهل خان ود   و روزی واقع شد که به خانه در آمد، تا به شغل خود پ ه نب ا در خان . ج
ا من بخواب   «: پس جامه او را گرفته گفت رون          » .ب رده گريخت و بي ا ک ه دستش ره ه خود را ب ا او جام ام

ه را صدا زد،      . رفت ردان خان ه گريخت، م و چون او ديد که رخت خود را به دست وی ترک کرد و از خان
ا        بنگريد، مرد عبرانی را نزد ما آورد «: و بديشان بيان کرده، گفت ا ب د ت زد من آم د، و ن تا ما را مسخره کن

زد من          ه خود را ن ر آوردم، جام اد ب د فري ه آواز بلن من بخوابد، و به آواز بلند فرياد کردم، و چون شنيد که ب
  )١۵-١١:٣٩پيدايش ( ».واگذارد، فرار کرد و بيرون رفت
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دين . پس جامه او را دست خود نگاه داشت، تا آقايش به خانه آمد رده، گفت     و به وی ب : مضمون ذکر ک
ا آورده  « رای م ه ب ی ک لام عبران اد       آن غ د فري ه آوراز بلن ون ب د، و چ خره کن را مس ا م د ت ن آم زد م ای، ن

ه         » .برآوردم، جامه خود را پيش من ها کرده، بيرون گريخت ه ب نيد ک ايش سخن زن خود را ش پس چون آق
رده است،  «: وی بيان کرده گفت ه، در       خشم او » غلامت به من چنين ک ای يوسف او گرفت ه شد و آق افروخت

ر   اما خداوند با يوسف می. ای که اسيران پادشاه بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان ماند زندان خانه بود و ب
دان حرمت داد    روی احسان می ه در      . فرمود، و او در نظر داروغه زن دانيان را ک ه زن دان هم و داروغه زن

ا می   زندان بودند به دست يوسف  ود    سپرد و آنچه در آنج ده آن ب د، او کنن دان بدانچه در    . کردن و داروغه زن
ه او می    کرد، زيرا خداوند با وی می دست وی بود، نگاه نمی د راست می     بود و آنچه را ک رد، خداون  .آورد ک

  )٢٣-١۶:٣٩پيدايش (

ه امروز گ     می . شود  بدينسان داستان يوسف پسر يعقوب آغاز می    وانی آنچه را ک ارت    ت ن عب يم در اي فت

ا    . داشت و از شرارت متنفر بود يوسف عدالت را دوست می: خلاصه بکنيم رود ام دان ب او حاضر بود به زن

ابش از او خواست      . لذتهای زودگذر و فانی اين دنيا را تجربه نکند ه همسرش ارب به همين خاطر هنگامی ک

ه او     ذيرفت و ب ود، يوسف نپ ا ش ب زن د و مرتک ا او بخواب ه ب خ داد،  ک ين پاس ی «چن ه م ين   چگون وانم چن ت

  »شرارتی مرتکب شوم و نسبت به خدای خود مرتکب گناه شوم؟

اه را      دانست که نمی يوسف می م گن رد و ه دا را خدمت ک دا سپرده      ! توان هم خ ه خ يوسف دل خود را ب

ه شرارت    . بود ود و ن ز همچون جدش،     . به همين خاطر است که او دوستتدار عدالت ب ه   يوسف ني راهيم ب اب

د   دهنده وعده داده بود ايمان داشت، اين وعده که نجات آنچه خدا در مورد نجات دهنده از نسل او ظهور خواه

ه  . خدا يوسف را عادل شمرد زير که او به کلام خدا ايمان داشت. آدم خواهد مرد کرد و برای گناه بنی خدا، ب

ر از شرارت       خاطر ايمان يوسف، گناهان او را آمرزيد و به او قدر ايی پ د و در دني ه کن اه غلب ت داد تا بر گن

  .  به عدالت زيست کند

توانست از گناه لذت ببرد،  يوسف نمی. رفت رفت چرا که يوسف نيز با خدا راه می خدا با يوسف راه می

ز   پرستد آنچه را که خدا دوست دارد، کسی که به خدا ايمان دارد و او را می. زيرا دل او از آن خدا بود او ني

ر است ز متنف ر است او ني دا متنف ه خ اب. دوست دارد و از آنچ ه کت زی است ک ان چي ن هم دس اعلان  اي مق

  : کند می

ه يکی        هيچکس دو آقا را خدمت نمی« ا ب ا ديگری محبت و ي تواند کرد، زيرا يا از يکی نفرت دارد و ب
ی  ( »شمارد  چسبد و ديگر را حقير می  می ا   «) ٢۴:۶مت ا گن ا ظلمت چه       عدالت را ب ور را ب ه چه رفاقت و ن

ان  ٢( »شراکت است؟ يچ ظلمت در وی هرگز نيست       «) ١۴:۶قرنتي ور است؛ و ه دا ن ا وی    . خ وييم ب اگر گ
اييم، دروغ می   شراکت داريم درحاليکه در ظلمت سلوک می    وييم و براستی عمل نمی     نم يم  گ ا  ١( ».کن يوحن

۵:١ ،۶ (  
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د  لام خدا ايمان دارند و از آن اطاعت می کسانی که حقيقتاً به خدا تعلق دارند به ک ه     . کنن ه ب ا کسانی ک ام

اکم است     ا ح ر آنه اه           . از آن خدا نيستند گناه ب وز گن ا هن ند ام ذهبی باش ا در ظاهر شخصی م ممکن است آنه

رل خود دارد      ا را تحت کنت ال آنه اه        . افکار، نيات دل آنها، سخنان و اعم ر گن د ب ود کنن ه وانم ممکن است ک

وی      غلبه کرده ا ق اه از م را گن د، زي ر است   اند، اما قادر نيستند چنين کنن ای     . ت دا را در دله درت روح خ ا ق آنه

رده است انتخاب         ين ک ه او تعي د و راه نجاتی را ک خود ندارند، قدرتی که به کسانی که به کلام او ايمان دارن

  . کند کنند، عطا می می

ا خ   شما که امروز به برنامه ما گوش می ا         دهيد، آي رده است؟ آي درت خود دگرگون ک ا ق دا دل شما را ب

ه   وش را پذيرفت ر خ ن خب ات  اي ه نج د، اينک ازد؟      اي اک س ان پ ام گناهانت ما را از تم درت دارد دل ش ده ق دهن

اب ی کت دس م د مق د، اي «: گوي اك آني ود را پ اي خ اران و دله ازيد، اي گناهك اهر س ود را ط تهاي خ دس
  )٨:٢يعقوب(» .آنيد تا شما را سرافراز فرمايد در حضور خدا فرتني...... دودلان

گذاريم  ما سپاس داز ش ا گوش دادي ه م ه برنام ه ب ن از اينک تان م دا، . دوس اری خ ه ي دی، ب ه بع در برنام

ی تان يوسف را پ ام نخست   داس ه مق ه ب ه چگون د ک واهيم دي رد و خ واهيم ک ری خ ل  گي ری در مصر ناي وزي

  ....شود می

  :بر روی اين آيه از کلام خدا تفکر کنيدخدا به شما بركت دهد و 

ز نيست  « يچ ظلمت در وی هرگ ت؛ و ه ور اس دا ن ه در  . خ م درحاليک راکت داري ا وی ش وييم ب ر گ اگ

  )۶، ۵:١يوحنا ١(» .کنيم گوييم و براستی عمل نمی نماييم، دروغ می ظلمت سلوک می

  

 


